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 جايگاه حكمت الهي در نظام فلسفي و اجتماعي 

 حكيم ابن سينا
 

 *امير شيرزاد
 هيأت علمي دانشگاه رازيعضو 

 
 
 

 :چكيده 
 

حكمت در نزد حكيم ابن سينا جايگاه ويژه اي در نظام فلسفي هستي شناسانه و                   
اهميت اين موضوع آنگاه تبيين واضح تري مي يابد كه             . فلسفه سياسي اجتماعي دارد    

 كلامي و فلسفي غالباً حول محور يك يا چند مفهوم             دانسته شود هريك از انديشه هاي      
 .اصلي و كليدي ساماندهي مي شوند

. اين امر در خصوص انديشه هاي ديني معطوف به يكي از اوصاف الهي است                    
و در برخي   “ قدرت و اراده مطلقه خداوند    ”عليهذا در برخي انديشه هاي كلامي تكيه بر          

 است چه اينكه در نزد حكيم       »  سن و قبح  حكمت و عدل مبتني برح     «ديگر تأكيد بر     

عليهذا اين مقاله در    . نقش محوري دارد    “ عقل و حكمت با تلقي وجود شناسانه        ” ابن سينا 
در ساماندهي انديشه فلسفي و اجتماعي ابن سينا است و          “ حكمت الهي ”صدد تبيين نقش    

ينش ، نظام   در اين راستا به تبيين چيستي حكمت ، نسبت حكمت الهي با فلسفه آفر                  
 .احسن، غايتمداري و فلسفه سياسي اجتماعي مي پردازد

 
 
 
 

 ٦٧١  پستينشكده ادبيات ، گروه الهيات ، كدكرمانشاه ـ دا *
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 مقدمه

 چيستي حكمت
لقد اتينا لقمان   : حكمت در لغت به معني علم و تفقه است چنانكه خداي تعالي فرمود                  

حكمت تشريع؛ و   : نيز به معناي دليل و علت است چنانكه گفته مي شود            ) . ١٢/لقمان  (الحكمه  
اي عدل ، كلام اندك و پر معنا و شناخت برترين چيزها به برترين معلوم آمده                   همچنين به معن  

راغب اصفهاني نيز حكمت را عبارت از اصابت        ] . ١٩٠ ص  ،١المعجم الوسيط ، بي تا ، ج        [است  
و نيل به حق به واسطه علم و عقل دانسته است و آنرا درباره خدا معرفت اشياء و ايجاد آنها در                      

المفردات ، [و در مورد انسان ، شناخت موجودات و فعل خيرات ذكر كرده است            نهايت استواري   
 ].١٢ هـ ، ص ١٤٠٤ 

در اصطلاح نيز دانشمندان مسلمان بنابر ديدگاههاي متفاوت ، تعاريف گوناگوني از حكمت             
حكمت چنانچه در دايره علم و آگاهي لحاظ شود به معناي خاصي از آگاهي                . ارايه كرده اند    

“ فلاني دانا است  ”متضمن معنايي متمايز از     “ فلاني حكيم است  ”نكه وقتي مي گوييم     است چه اي  
افضل علم به افضل    ”و  “ علم به خوبيها  ”اين ، از آنرو است كه حكمت به معناي            . مي باشد   

 در قلمرو عمل نيز حكمت ، بنابر رأي متكلمان از زاويه حسن و قبح تفسير                    . است“ معلوم

 و به طور مشخص قاضي       –، قائلان به حسن و قبح ذاتي و عقلي             براين اساس   . مي شود   
 برآنند كه حكمت عبارت از عمل مبتني برحسن كه متضمن مصلحت است مي باشد               –عبدالجبار  

 و به طور مشخص     –و منكران حسن و قبح عقلي        ] ٦٦ هـ ، ص     ١٣٨٤شرح الاصول الخمسه    [
خداوند آنرا انجام دهد و يا به آن امر          برآنند كه حكمت عبارت از هر عملي است كه            –اشعري  

تفاوت اين دو تلقي در آنجا آشكار مي شود كه بر حسب            ]. ١٧٤ هـ ق ، ص      ١٣٩٧الابانه ،   [كند
 خداوند هر فعلي را انجام      ”:قول به حسن و قبح عقلي اين گزاره صحيح است كه گفته شود                 

اليكه بنابر نظر دوم بايد گفت      ؛ در ح  “ نمي دهد بلكه فقط فعلي را كه حسن است انجام مي دهد           
 .“هر آنچه خداوند انجام دهد همان نيك و حسن است”:
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در اين ميان نگاه حكيمان مسلمان به مسأله حكمت متمايز از تلقي متكلمان و مبتني بر                     
در اين نظر ، حكمت به فعل محكم اطلاق مي شود و فعل محكم آن               . تحليل وجودشناسانه است  
 .چه را كه در وجود و حفظ وجودش به آن نياز دارد اعطا شوداست كه به شيء همه آن

به تبيين  “ الهيات نجات ”و  “ الهيات شفا ”،  “ تعليقات”حكيم ابن سينا از جمله در كتب          
 :وي برآن است كه . چيستي حكمت پرداخته است 

علم تام در باب تصورات ،      . حكمت در نزد حكما بر علم تام اطلاق مي شود             ”
 اگر ست و در تصديقات ، علم به شيء از طريق علل آن است ،                تصور به حد ا   

 ]٢٠التعليقات ، بي تا ، ص .[داراي علل باشد 

 :حكيم ابن سينا حكمت را در مقوله عمل چنين توضيح داده است

حكمت به فعل محكم اطلاق مي شود ، فعل محكم آن است كه به شيء همه                   ”
 ]همان.[ز دارد اعطا شودآنچه را كه در وجود و حفظ وجودش به آن نيا

برهمين اساس ابن سينا خداي تبارك و تعالي را حكيم مطلق مي داند زيرا حق تعالي هم در                  
 معرفت خويش چنان است كه هيچ عقلي او را آنگونه كه خودش ، خود را مي شناسد ،                         

 است  نمي شناسد و هم در علم خود به اشياء از طريق علل آنها آگاه است و هم در عملش چنان                   
 مي باشد چه    – كه در وجود و بقاء به آن محتاج است            –كه علت هر وجود و معطي كمال آن          

پس . اينكه معطي كمال افزون شيء مانند هدايت و اعطاء حكمت و علم نحوم به انسان مي باشد 
 ]همان.[حق تعالي حكيم مطلق است 

از “حسن و قبح  ” مفاهيم   چنانكه ملاحظه مي شود حكيمان برخلاف متكلمان به جاي تكيه بر          
در تعريف حكمت بهره جسته اند و اين نكته اي وجود شناسنامه “ وجود و كمال وجودي”مفاهيم 

 .و در خود توجه است
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 جايگاه وصف حكمت الهي در ميان ساير اوصاف خداوند

از جمله اوصافي اند كه چه بسيار مقابل يكديگر قرار           “ اراده الهي ”و  “ حكمت”دو وصف   
مي دانيم كه خداي تعالي هم حكيم       . اند و لذا براي حل تقابل آنها بايد چاره اي انديشيد             گرفته  

 .است و هم مريد ، و اين هر دو در قرآن بسيار به كار رفته اند

است هر كاري را انجام     “ مريد”اكنون جاي اين پرسش است كه آيا خداوند به حكم آن كه             
ر خويش را به دوزخ ببرد ؟ روشن است كه در اين              مي دهد و في المثل آيا ممكن است پيامب         

و يا چنان   . و حكمت تابع اراده خواهد بود       “ حكمت”حاكم بر وصف    “ اراده”صورت ، وصف    
است كه خداوند هر فعلي را اراده نمي كند بلكه فقط افعالي را انجام مي دهد كه حكيمانه باشد و           

واضح است كه در اين صورت      . و محال است    عليهذا صدور فعلي چون بردن پيامبر به دوزخ از ا         
 .و حكمت تحديد كننده اراده خواهد بود“ حكمت”تابع “ اراده”

اينك . اين بحث همواره بحثي دامن گستر و نزاع خيز را ميان متكلمان موجب شده است                  
نا از نظر حكيم ابن سي. بايد ملاحظه كرد كه در تلقي ابن سينا اين مسأله چگونه تصوير شده است      

حكمت و اراده درباره خداي تعالي حقيقت واحدي است و لذا نه اراده تابع حكمت و نه حكمت                  
اندكي دشوار مي نمايد و درك آن        “ وحدت حكمت و اراده   ”تصوير  . تحديد كننده اراده است     

 .منوط به شناخت نحوه فاعليت الهي در نزد ابن سينا است كه توضيح آن خواهد آمد

 :وحدت اراده و حكمت الهي چنين مي گويدابن سينا در خصوص 

اراده الهي از جهت علم جز آن نيست كه خداي تعالي مي داند چه چيزي في                   ”
نفسه خير و حسن است و اينكه مي داند شيء چگونه باشد ، به بهترين وجه                     

 ]١٦التعليقات ، بي تا ، ص . [خواهد بود

حكمت الهي مي داند بلكه بر آن است كه ابن سينا در گامي فراتر نه تنها اراده الهي راعين 
 الهيات شفاء ،  : رك  .[حتي تغاير مفهومي ميان اراده واجب تعالي و علم الهي وجود ندارد                

 ]٦٠١ ش ، ص ١٣٦٤ ، ةو الهيات نجا٣٩٤ ش ، ص ١٣٧٦ 
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 حكمت الهي علت آفرينش

است اين مطلب روشن است كه خداي تعالي ، خالق آفرينش است و آفرينش ، فعل الهي                   
 .اينك اين پرسش مطرح است كه فاعليت الهي چگونه قابل تحليل است

از نظر ابن سينا خداوند فاعل بالعنايه است و در فاعليت بالعنايه ، حكمت الهي از جايگاه                   
 ابن سينا در مقام تبيين فاعليت الهي به بررسي فاعليت انسان                . آفرينندگي برخوردار است     

نخست آن كه   . هد كه صدور فعل ازآدمي مشتمل بر مراحلي است          وي توضيح مي د   . مي پردازد   
صورتي از فعل درذهن حاصل مي شود و سپس حسن يا منفعت آن مورد تصديق قرار مي گيرد                   

بدين . آنگاه شوق به تحصيل آن حاصل مي شود و پس از آن ، فعل از آدمي صادر مي گردد                       
 .ترتيب صدور فعل از آدمي همواره تابع غرض است

بن سينا يادآور مي شود كه اين تحليل درباره فاعليت الهي جاري نيست زيرا خداي تعالي                 ا
نيز نمي توان گفت خداي سبحان به چيزي        . پس فعل او براي غرضي نيست       . تام و فوق تام است      

چنين چيزي با تماميت و غناي وجود مطلق         . شوق پيدا مي كند و سپس آنرا تحصيل مي تمايد          
عليهذا فاعليت الهي جز به همان علم الهي        ] . ٩٦التعليقات ، بي تا، ص      : رك  [ارد  الهي منافات د  

 :بيان ابن سينا در الهيات شفا چنين است. به نظام احسن نيست 

خداي تعالي ذات خود و نظام خير آفرينش را تعقل مي نمايد و همين تعقل نظام                 ”
باذات الهي نيست بلكه تابع     خير ، نظام خير را افاضه مي نمايد و نظام خير منافي              

 ذاتي كه محبوب و معشوق باري تعالي تعالي        خيريت آن ذات و كمال ذات است ،       
عليهذا آفرينش ، مراد الهي است اما نه آنگونه كه ما چيزي را براي غرضي               . است  

الهيات شفاء ،   [“ .بلكه اراده الهي همان اراده عقلي محض است        . اراده مي كنيم    
 ]٣٩٣ ش ، ص ١٣٧٦

 ]٦٠ ش ، ص١٣٩٤[ابن سينا تقريباً عين همين عبارت را در الهيات نجات نيز آورده است

حاصل آن كه از نظر ابن سينا صدور فعل از ما انسانها علاوه بر علم و آگاهي نيازمند غرض                   
است ليكن در خداي تبارك و تعالي به دليل غنا و تماميت الهي نياز به هيچگونه غرضي زائد                      

 علم خداوند به نظام خير آفرينش با توجه به اين كه نظام خير منافي با حق تعالي                     نيست و لذا  
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نيست و بلكه تابع حق تعالي است و با توجه به اينكه حق تعالي ذات خود را تعقل مي كند و آنرا                
دوست مي دارد و در نتيجه نظام خير را نيز تعقل مي كند و يه تبع حب ذات ، به آن نيز حسب                         

عليهذا حكمت و علم حق تعالي بدون هر گونه          . افي براي صدور نظام آفرينش است        دارد ، ك  
 تعبير “ فاعليت بالعنايه ”غرض زائد منشاء صدور خلقت است و اين همان است كه از آن به                   

 .مي شود
 

 حكمت الهي و نظام احسن آفرينش

از نظام احسن   عليت حكمت الهي براي آفرينش مستلزم آن است كه نظام آفرينش برخوردار             
“ برترين نظام ممكن    ”باشد زيرا علم الهي به نظام ، برترين علم است و عليت چنين علمي مستلزم                

 .خواهد بود

به بيان ابن سينا تماميت قدرت و حكمت الهي ، موجب نفي هرگونه خلل و قصور در فعل                   
 مستلزم ناتمام بودن    باري تعالي مي باشد و لذا اگر توهم شود كه خللي در نظام عالم راه دارد                  

التعليقات ، بي تا ،     [قدرت و حكمت و علم حق تعالي خواهد بود كه خداوند منزه از آن است                  
 ].٦٢ص 

ابن سينا در الهيات شفاء نيز پس از آن كه بيان مي كند كه علل عاليه در فعل خود داراي                      
اتفاق و مقتضي وجود تدبير     انگيزه و داعي زائد نيستند و از سويي آثار عجيب در آفرينش را نافي               

مي داند نتيجه مي گيرد كه علم حق تعالي لذاته به نظام خير و عليت لذاته حق تعالي براي خير و                     
 مفيض نظام خير    – كه همان عنايت است      –كمال به حسب امكان و راضي بودن حق تعالي به آن            

هيات نجات نيز عين    عبارت ابن سينا در ال    ]. ٤٥٠ ش ، ص     ١٣٧٦[به وجه اتم ممكن آن است        
 ].٦٦٨ش ، ص ١٣٦٤[عبارات او در الهيات شفا است

عليت علم الهي   “ ”غناي الهي “ ”نظام مند بودن آفرينش     ”تامل در گفتار ابن سينا نشان مي دهد كه          
از جمله مراحل سير فكري است كه به        “ علم الهي به اتم وجوه ممكن خلقت      ”و  “ براي آفرينش   

 .دنظام احسن دلالت مي نماي
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نظريه نظام احسن آفرينش همواره با مسأله شرور مواجه است و بر حكيم قائل به نظام                     
 .احسن است كه اين پرسش را پاسخ دهد

به بيان او شر، گاه در      . ابن سينا در الهيات شفاء و الهيات نجات به اين بحث پرداخته است              
ه امور وجودي مثل آلام و       مورد نقص و جهل و ساير امور عدمي به كار مي رود و گاه دربار                 

غموم به كار مي رود كه گرچه وجودي اند اما متعلق به امور عدمي مثل فقد سلامت هستند                       
همچنين گاهي شيء از اول وجود خود متصف به شر مي شود مثل موجودي كه در خلقت خويش 

دي هم كه شر در موار. در اينگونه موارد شر ناشي از نقص استعداد ماده است    . داراي تشوه است    
 به افعالي مثل ظلم و يا خلقياتي مثل كبر و حسادت  اطلاق مي شود از آنروست كه هريك از                       

بدين ترتيب ابن سينا در هر جا كه شري را مي يابد              . اين ها موجب فقدان كمالات مي گردند         
 .را نشان مي دهد“ عدم و نيستي”ردپايي از 

ي پردازد و توضيح مي دهد كه در عالم           وي سپس به بحث درباره قلمرو تحقق شرور م          
مجردات ، شري وجود ندارد زيرا نحوه خلقت موجودات غير مادي چنان است كه آنها هر كمالي                 

راه ندارد و   “ فقد و نيستي  ”را كه برايشان ممكن باشد واجد مي باشند و لذا در ظرف وجودي آنها               
واهد بود ليكن در موجودات مادي      بدين ترتيب جايي براي تحقق شر در قلمرو وجودي آنها نخ           

كه امكان فقد و نيستي برخي كمالات براي موجودات متصور است و تزاحم و تصادمهايي در آن                  
 .حاصل آن كه قلمرو تحقق شرور ، عالم مادي است. وجود دارد مي توان شروري را يافت 

به گونه اي خلق    ابن سينا اين نكته را تذكر مي دهد كه اگر كسي بپرسد چرا آفرينش مادي                 
نشد كه فاقد شر باشد به او خواهيم گفت در آن صورت ، آن آفرينش غير مادي و مجرد مي بود و  

 .البته خداي تعالي موجودات مجرد را آفريده است

 ابن سينا در گام بعدي با توجه به تقسيم ارسطويي موجودات از نظر خير و شر يادآور                      

اين . خي شرور است اما خيرات آن بر شرور غلبه دارد            مي شود كه جهان مادي گرچه همراه بر        
امر به خاطر عنايت الهي است و لذا اگر جهان مادي با همين شرورش  خلق نمي شد مستلزم                       

دليل عمده  . فوت خير بسيار به جهت شرور اندك مي بود كه خود مشتمل بر شرور بسيار است                  
 كه اگر شرور بر خيرات غلبه مي داشت           است چرا “ عنايت الهي ”براي اثبات غلبه خير بر شر        
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ش ، ص   ١٣٧٦الهيات شفا ،    : رك  .[متعلق رضا و عنايت الهي واقع نمي شد و خلق نمي گشت              
 ]٦٨١ الي٦٦٨ش ، ص ١٣٦٤ و الهيات نجات ، ٤٥٩ الي٤٤١

 
 حكمت الهي و غايتمداري آفرينش

اري آفرينش نيز   حكمت الهي همانگونه كه مستلزم نظام احسن آفرينش است مستلزم غايتمد          
 .هست و غايت آن نيز كمال است

قسمي كه اين امكان براي آنها متصور است كه از          . توضيح آن كه موجودات بر دو قسم اند         
بدو آفرينش خود واجد همه كمالات ممكن باشند و از همين رو از بدو آفرينش ، تام آفريده مي                    

لات خود را در وهله نخست آفرينش        شوند و دسته ديگر موجواتي كه امكان دارايي همه كما           
. ندارد عليهذا اين دسته از موجودات به گونه اي آفريده مي شوند كه به كمالات خود دست يابند          

حاصل آن كه آفرينش غايتمدار است و غايت آن نيز كمال است خواه آن كه موجود در بدو                      
 .لي بدان دست يازدپيدايش واجد همه كمالات خود باشد و يا آن كه در طي مراحل تكام

بر اين نكته بايد تأكيد كرد كه غايتمداري آفرينش نه بدان معني است كه خداوند برخي                   
اشياء را با آن كه ممكن بود كامل بيافريند ناقص مي آفريند و سپس آنها را به مقصد دوم تكميل                     

 ظرفيت همه   مي نمايد بلكه مراد آن است كه خداوند موجوداتي را كه در مرتبه نخست آفرينش                
مي آفريند و آنها را به كمال نايل         “ مشتاق به كمالاتشان  ”كمالات ممكن خود را ندارند به گونه         

اين نكته اي است كه خواجه       . عين هويت شيء است      “ روبه كمال بودن  ”مي گرداند عليهذا     
 ]٣٤٤ هـ، ص١٤٠٥ تلخيص المحصل ،[طوسي بدان توجه داده است

طريق نخست  . ريق بر هدفداري آفرينش استدلال كرده است         حكيم ابن سينا نيز از دو ط       
 :بيان ابن سينا چنين است. مبتني بر حكمت الهي است 

 “حكمت الهي مقتضي ايصال و رساندن هر چيزي به كمال در خود آن است”

 ]٨٨التعليقات ، بي تا ، ص [     

 :به تعبير حكيم سبزواري در شرح منظومه

 قتضي الحكمه و العنايهاذ م ايصال كل ممكن لغايه
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ابن سينا يادآور مي شود هر چيزي كمال مناسب خود را دارد و غايتمداري آفرينش بدين                  
 – مثل بار يافتن جسم به مرتبه عاقل         –معني نيست كه شيء به كمال خارج از حد وجودي خود            

 :چنين چيزي ، وهم و محال است. نايل شود 

 حد آن نيست مثل اينكه به مرتبه عاقل برسد ، غلطي            اينكه گمان رود جسم به كمالي كه در       ”
 ]همان[“ از وهم است

بيان ابن سينا در اين     . طريق دوم براي تبيين غايتمداري طبيعت از راه تحليل حركت است             
 امعان نظر در تكوين خوشه گندم از حبه گندم به استمداد            – به عنوان مثال     –مورد چنين است كه     

جنين از نطفه به استمداد ماده و رحم هرگز از روي اتفاق نيست بلكه اين                از ماده زمين و تكوين      
امري است كه طبيعت آنرا ايجاب مي كند و قوه طبيعي ، مستدعي آن است چه اينكه وقتي در                      
زمين واحدي دانه گندم افتد خوشه گندم رويد و اگر دانه جو فرو افتد سنبل جو مي رويد و محال         

 زمين و آب بر حسب ذات خود حركت مي كنند و در حبه گندم و جو                 است كه گفته شود اجزاء    
پس قواي موجود در دانه گندم و جو آنها را به سوي خود . نفوذ مي كنند و آنرا پرورش مي دهند  

حاصل آن كه اگر جريان امور به اتفاق است چرا از گندم ، جو نمي رويد                   . جذب مي نمايد    
 ].٧٠ هـ ، ص ١٤٠٥طبيعيات شفا ، [

بايد يادآور شد كه البته ممكن است در برخي موارد به لحاظ تصادم و تزاحم هايي كه در                    
 .جهان مادي وجود دارد شيء به كمال خود بار نيابد

 
 حكمت الهي و ضرورت هدايت نبوي و سنن اجتماعي

از نظر حكيم ابن سينا حكمت الهي نه تنها وصفي كليدي براي تصوير نظام هستي شناسانة                 
 .ش است بلكه در تصوير انسان و حيات اجتماعي او نيز تأثير به سزا داردآفرين

به بيان ابن سينا در الهيات شفا ، تفاوت انسان از حيوانات و نياز او به زندگي اجتماعي و تعاون و                     
در . مشاركت نيز جز به معامله و داد و ستد تمام نمي شود               . مشاركت آنها امري روشن است       

قانونگذار نيز بايد   . زي از قانون و عدل نيست و قانون نيز نيازمند قانون گذار است              معامله نيز گري  
بدين ترتيب نياز به چنين      . انساني باشد كه با مردم سخن بگويد و قانون را بر آنها الزام نمايد                
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 انساني براي بقاء نوع انسان به مراتب از نياز آدمي به برخي منافع غير ضرور مثل گودي كف پا و                   
داشتن ابرو بيشتر است و لذا ممكن نيست حكمت و عنايت الهي مقتضاي وجود چنين منافع نه                   

بنابراين اقتضاي حكمت الهي آن     . چندان ضروري باشد ليكن مقتضي چنان امري ضروري نباشد           
است كه پيامبراني از جنس بشر با معجزاتي بفرستد كه از طرف خدا براي مردم قانون وضع نمايند                  

 را به سوي خداي قادر و عالم دعوت نمايند و آنها را از سعادت اخروي طاعت كنندگان                   و مردم 
 .و شقاوت اخروي گنهكاران مطلع سازند

از طرفي چون وجود انبياء براي همه زمانها ممكن نيست لذا پيامبران بايد براي استمرار                   
بير عظيم بيانديشند و از     معرفت توحيد و معاد در ميان مردم و جلوگيري از نسيان سنن الهي تد               

همين روي ، انجام مكرر افعالي مشتمل بر ذكر خدا و معاد مثل نماز و روزه را در فاصله هاي                       
 زماني مناسب واجب دانسته اند چه اينكه اموري كه در بسط اين تذكرات و سنن كمك                        

 خضوع  مي كند مثل تعيين برخي مكانها و رعايت برخي شرايط چون نظافت و طهارت و حالت                
 .وخشوع در نظر گرفته شده است و اين امور در رسوخ ياد خدا در عامه مردم تاثير به سزا دارد

به بيان ابن سينا انجام اين افعال كه مشتمل بر ياد خدا و اعراض از ديگران است چه بسا                      
 تا چه   براي كساني كه معتقد به وجوب الهي آن اعمال نيستند درجاتي از فوز را همراه داشته باشد                

رسد به كساني كه اين اعمال را فريضه الهي مي دانند و بدين ترتيب هم در دنيا هم در آخرت به                      
 .درجاتي از فوز بار مي يابند

ابن سينا براساس همين مباني وجود امام و وجوب طاعت او و ضرورت سياسات و                      
 ].٥٠٨ الي٤٧٨ صص ش ،١٣٧٦الهيات شفا ، : رك [معاملات و اخلاق را نيز تبيين مي نمايد 

چنانكه ملاحظه مي شود وصف حكمت الهي از نظر حكيم ابن سينا نقشي كليدي در تصوير                
هستي شناسانة آفرينش از آغاز تا انجام آن دارد چه اينكه در تبيين زندگي انسان در حيات                       
. اجتماعي و وضع قوانين و شريعت و نيز در سعادت حيات اخروي داراي نقش محوري است                    

 .ساماندهي مي شود“ حكمت الهي”ذا مي توان گفت انديشه فلسفي ابن سينا حول محور عليه
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 :منابع 
 . التعليقات ، ابن سينا ، تحقيق عبدالرحمن بدوي ، مكتب الاعلام الاسلامي ، بي تا-١

 النجاه من الغرق في بحر الضلالات ، ابن سينا ، ويرايش و ديباچه محمد تقي دانش پژوه ،                      -٢
 . هـ ش١٣٦٤ت دانشگاه تهران ، انتشارا

 الشفا ، الالهيات ، ابن سينا ، تحقيق حسن زاده آملي ،چاپ اول ، مركز نشر التابع لمكتب                       -٣
 . هـ ش١٣٧٦الاعلام الاسلامي ، قم ، 

 الشفا ، الطبيعيات ، ابن سينا ، تصوير و مراجعه ابراهيم مدكور ، تحقيق سعيد زايد ، جلد اول ،                     -٤
 . هـ ش١٤٠٥ آيه االله مرعشي نجفي ، قم ، منشورات مكتبه

 . هـ ق١٤٠٥ تلخيص المحصل ، خواجه طوسي ، چاپ دوم ، دارا الاضواء ، بيروت -٥

 . هـ ق ، مصر١٣٨٤ شرح الاصول الخمسه ، قاضي عبدالجبار ، -٦

 . هـ ق ، مصر١٣٩٧ الابانه عن اصول الديانه ، ابوالحسن اشعري ، -٧

 . هـ ق ، مصر١٤٠٤آن ، راغب اصفهاني ، دفتر نشر الكتاب ،  المفردات في غريب القر-٨

  المعجم الوسيط ، انيس ابراهيم و همكاران ، جلد اول ، داراحياء التراث العربي ، بيروت ،                      -٩

 .بي تا


